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  چمران و فروكاستن نهضت

  

 چمران مصطفيادي ايران به مناسبت سالگرد شهادت دكتر ماجد غروي در مراسم نهضت آز سخنراني متن

2/4/1387  

  

البته عنوان صحبت من ابتدا . پيش از آغاز سخن و به عنوان مقدمه بايد از عنوان فوق رفع ابهام كنم    .1

بعدا به دلائلي عنوان چمران و فروكاستن نهضت را اما . چمران و پاسخ به يك پرسش خيالي  :چنين بود

بدون اينكه بخواهم شما را به معاني . اكنون بايد روشن كنم مرادم از واژه فروكاستن چيست. برگزيدم

شما زيست . شناسي ببرم، با ذكر يك مثال سعي مي كنم منظورم را برسانم تخصصي اين واژه در روش

كوپ مي خواهد فيلي را مورد مطالعه قرار دهد، بديهي است آنچه شناسي را تصور كنيد كه با ميكروس

كه اين زيست شناس از فيل درك مي كند با واقعيت فيل بسيار متفاوت است، در حقيقت آن زيست 

شناس با ابزار نامناسب خود، از فيل حيواي با پوست زبر و مثلا بافتهاي فلان طور درك مي كند اما از 

حالا اگر گروهي در زيست شناسي بر اين اعتقاد . رات فيل هيچ چزي نمي فهمدعظمت، وزن، قدرت و خط

باشند كه تنها روش شناخت پديده ها استفاده از ميكروسكوپ است، فيل را به حيوان ديگري بسيار 

به ياد . مثال بسيار خوب ديگر، داستان مشهور فيل در تاريكي مثنوي است. متفاوت با فيل فرو مي كاهند

كه هر يك از افراد با لمس قسمتي از تن فيل، آن را به چيز ديگري فروكاستند، يكي فيل را به داريم 

اكنون ما درست بسان اين افراد هستيم، يعني در يك دنياي تاريك . ستون و ديگري به بادبزن فروكاست

و به همين جهت قرار گرفته ايم زيرا دانش و آگاهي ما نسبت به پيچيدگيهاي اين جهان بسيار اندك است 

يعني همراه است با هزاران   شناخت ما از جهان و پديده هاي آن مثل شناخت آن سه تن از فيل است؛

به همين جهت دنياي ما اساسا دنياي فروكاهش هاست؛ دين را نمي فهميم آن را به . هزار فروكاهش

آن را به يك ضرورتي در ميان رخدادي در تاريخ و متلق به گذشته فرومي كاهيم؛ اخلاق را نمي فهميم ، 

انسانهاي ابتدايي فرو مي كاهيم؛ از معرفت هاي آن چناني سردر نمي آوريم، آن را به علم و تجربه 

فهميم، كل  قوانين شگفت آور هستي را نمي  حسي فرو مي كاهيم و هر دانش فوق آن را انكار مي كنيم؛ 
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و فناوريهاي تكنيكي فرو مي كاهيم؛ معناي مؤمنانه  قانونمندي هاي اين جهان را به تعدادي قانون فيزيكي

كار فروكاهش اين است ... زيستن را نمي فهميم آن را به نوعي روان رنجوري فراگير فرو مي كاهيم و 

پديده ها را كوچك مي كند تا   كه عوض اينكه فهم انسان را افزايش دهد تا پيچيدگي هاي جهان را دريابد،

و به همين جهت انسانها بي هيچ زحمتي مي توانند همه چيز را بفهمند و   !بگنجد در مرزهاي فهم انسانها

كار فروكاهش ساده سازي است و به همين جهت هر فروكاهشي . اين خيلي براي آنها لذت بخش است

  . نمايد طرفداران فراواني را به خود جذب مي

    
  ما كه ميراث دار يك جريان ريشه دار تاريخي به اما در ميان همه اين فروكاستن ها، يكي از همه براي    .2

. نام نهضت آزادي ايران هستيم، بسيار حياتي است و آن فروكاستن نهضت است به يك حزب سياسي

جالب اينجاست كه اين فروكاستن هم مثل همه فروكاستن ها بسيار مقبول افتاده است و طرفداران 

اينجاست كه . ضت را به يك حزب سياسي فرو مي كاهدفراواني دارد زيرا جريان پيچيده و شگفت نه

من مي خواهم بدانم امروز ما از نهضت آزادي ايران . عنوان چمران و فروكاستن نهضت معنا مي يابد

همان چيزي را مي فهميم كه چمران مي فهميد؟ يا اينكه بسان بسياري زمينه هاي ديگر، معناي نهضت 

البته اين جملات من في الفور همان بحث ديرينه . سته شده استهم به چيز ديگري در نگاه ما فروكا

. رسالت فرهنگي نهضت را در ذهن ها زنده مي كند كه اين بحث هم از فرط تكرار بي خاصيت شده است

منظور من اين نيست كه نهضت رسالت هاي ديگري . اما مراد من در اينجا اصلا اصلا چنين چيزي نيست

فرونهاده و تنها به رسالت سياسي خويش اكتفاء كرده است يا مثلا قصد ندارم  هم داشته است و آنها را

بگويم چمران به خاطر خصلتهاي ديني نهضت بدان پيوست پس بايد بر روي اين خصائص بيشتر تاكيد 

من مي خواهيم . اين حرفها هرچند در جاي خود محل بحثند اما اساسا موضوع صحبت من نيستند. كرد

البته اين بحث ذاتا بحث پيچيده اي . به مراتب عميق تر و جدي تر در نهضت سخن بگويماز فروكاهشي 

تواني و تنگدستي علمي من و نيز ضيق وقت را هم كه اضافه كنيد، طبيعتا بحث  است بر اين پيچيدگي كم

 كنم كه پيشاپيش از اين بابت عذر مي خواهم و از شما خواهش مي. من ابهامات زيادي خواهد داشت

  . وراي اين آشفتگي سطحي، حرفهايم را جدي بگيريد
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خب بازگرديم به سوال خودمان و ببينيم كه چمران بر پيشاني نهضت آزادي ايران چه مي ديد و كدام     .3

بينيم يا  خصلت را در آن يافته بود كه عضويت در نهضت را برگزيد و آيا ما امروز همان خصلتها را مي

كه پاسخ ما به اين پرسش پاسخي خيالي است چون چمران در ميان ما نيست كه  البته بديهي است. نه

صريحا به اين سوال جواب گويد اما مي كوشم با شناختي كه از چمران دارم، اين پاسخ خيالي را به 

ما «: گويد براي شروع اين جستجو، از اين فراز مرامنامه نهضت آغاز مي كنم كه مي. واقع نزديك نمايم

اين جمله به اعتقاد بسياري مهمترين فراز و جان كلام در مرامنامه » ي، مسلمان و مصدقي هستيمايران

  اكنون يك لحظه تصور كنيم كه كدام يك از اين سه خصلت، نظر چمران را جلب نمود؟. نهضت است

اني كه در آيا ايراني بودن براي چمر. ايراني بودن، مسلمان بودن ، مصدقي بودن يا چيزي غير از اينها

تمام نقاط جهان مجاهده مي كرد و خيلي خود را محدود به جغرافياي كشور خود نمي ساخت 

عياري چون چمران براي  توانست آنقدر جذاب باشد كه وي را به نهضت بكشاند؟ يا مسلمان تمام مي

» دنمصدقي بو«كردن لازم بود به عضويت يك حزب سياسي در آيد؛ و بالاخره آيا خصلت  مسلماني

براي شخصيتي بسان چمران چنان جذاب بود كه وي را علاقمند به عضويت در نهضت نمايد؟ خصوصا 

كه گروههاي ديگري هم بودند كه بسيار بيش از نهضت داعيه اسلامي بودن و مصدقي بودن داشتند، 

  ديد؟  چرا نهضت؟ چمران بر جبين اين كشتي چه مي

    
تر تامل  بايد دقيق. مي انحرافي باشد و مارا از مقصودمان دور سازدرسد كه اين سوالها ك به نظر مي    .4

من گمان مي كنم كه مثلا اگر مجموعه اي از انديشه هاي ملي، اسلامي و مصدقي را در قالب يك . كنيم

سري جمله و گزاره به چمران عرضه مي كرديم، هرگز اشتياق او را براي عضويت در چنين حزبي بر 

فلان برنامه و   ما براي اينده ايران،«: اگر بجاي جمله فوق در مرامنامه نهضت آمده بود مثلا. نمي انگيخت

چلان برنامه را داريم و براي رسيدن به ازادي اين نقشه ها را داريم و به دين اسلام اعتقاد داريم و 

ن جملات آمده هرچند چمران نيز به تمامي آنچه در اي.  »... مشي سياسي مصدق را تصديق مي نماييم و 

معتقد بود و همه را باور داشت اما با شناختي كه من از چمران دارم، چنين جملاتي، توان برانگيختن 

. شخصيتي چون چمران و ايجاد شور و انگيزه لازم در وي براي پيوستن به يك حزب سياسي را ندارد
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ه است، كه چمران آزاده را به پس با اين حساب و مطابق اين ادعاهاي من، چه چيزي در اين جملات نهفت

ما ايراني، مسلمان و «كشاند؟ تعجب نكنيد اگر بگويم كه رمز جذابيت اين جمله كه  عضويت نهضت مي

براي شخصيتي چون چمران نه در سه واژه نخست آن بلكه در واژه پاياني نهفته است؛ » مصدقي هستيم

نهان نهفته است كه اگر همين مفهوم را به هر  هزاران معناي» هستيم«در اين واژه ! »هستيم«يعني كلمه 

بگذاريد براي روشن شدن مثالي . صورت ديگري بيان كنيم، اين معناهاي نهان از آن سلب خواهد شد

اگر بنيانگذاران نهضت بگويند ما اعتقادات اسلامي داريم يعني ما انسانهايي هستيم و چيزي بيرون . بزنم

طبيعتا ممكن است كه فردا . ايم ايم و مسلمان شده ن را بر خود چسباندهاز ما هست به نام اسلام كه ما آ

مثل سازمان مجاهدين كه تا ديروز اعتقادات اسلامي داشت و . اعتقاد ديگري جانشين اين اعتقاد ما بشود

گرايانه و مصدقي  يا وقتي مي گوييم مشي سياسي ما، يك مشي ملي. به ناگاه اعتقادات ماركسيستي يافت

يعني ما انسانهايي هستيم و در بيرون از ما هزاران شيوه سياسي وجود دارد كه ما از اين ميان است 

ايم اما در گذر  گرايانه و آزاديخواهانه بر خود نصب كرده اين هزاران شيوه يكي را به نام روشهاي ملي

اما . كنيم نتخابروزگار ممكن است اين پوست را از خود جدا كنيم و مثلا روشهاي سياسي ديگري را ا

گوييم كه ما مسلمان هستيم يا مصدقي هستيم از چيزي در درون خودمان سخن مي گوييم  وقتي ما مي

نهضتي بودن مثل مهربان . نه از مجموعه اي از باورها، اعتقادات يا روشهاي سياسي بيرون از خودمان

با اينكه بگوييم وي به  گويم فلان انسان مهربان است بسيار متفاوت است انسان وقتي مي. بودن است

زيرا وقتي مي گوييم انساني مهربان است، اين . دهد مهرباني معتقد است و اعمال مهربانانه انجام مي

. هيچ اتفاقي در زندگي نمي تواند يك انسان مهربان را نامهربان كند. خصلت وي هرگز زائل شدني نيست

انه انجام دهد اما بعدها گذر روزگار چنان نفرتي اما ممكن است انساني در يك مقطع زندگي اعمال مهربان

. نهضتي بودن مثل مهربان بودن است. توز گردد در جانش بكارد كه مهرباني را به كناري نهد و كينه

به همين جهت اگر تمام مواضع سياسي و . يعني جزئي از وجود انساني ماست يا دست كم بايد باشد

عه گردآوريم، باز هم نمي توان گفت كه نهضتي بودن يعني باورهاي اعتقادي نهضت را در يك مجمو

ها تعريف  توان با مجموعه اي از باورها و كنش همانطور كه مهرباني را نمي. اعتقاد و عمل به اين اصول

مي  سازد و از خود پرده بر مهرباني چيزي است كه در روابط ميان انسانها خود را منكشف مي. كرد
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ما ايراني، مسلمان و مصدقي هستيم يعني بخشي از هستي ما و گوشه اي . ت نيستدارد و قابل رد و اثبا

از وجود انساني ما و اساسا قسمتي از بودن ما، ايراني بودن، مسلمان بودن و مصدقي بودن است؛ 

يعني دغدغه اي در جان ماست كه دل در گروي ايران، اسلام و مصدق دارد؛ ما انسانهايي هستيم كه به 

اين دغدغه و تعلق خاطر چيزي نيست كه در باور خاصي يا . اسلام و مصدق تعلق خاطر داريمايران، 

شما اگر تمام نگرشهاي ديني بازرگان را از ابتدا تا انتها ببينيد . نحوه كنش خاصي قابل گنجاندن باشد

ار و انديشه شايد در بسياري نقاط اعتقادات ديني بازرگان دچار تحول شده باشد اما در گوشه گوشه آث

تفاوت در اينجاست كه . هايش، به روشني پيداست كه اين مرد بزرگ دلمشغول دين و ايين خويش است

وقتي چيزي از بيرون هستي ما باشد، وقايع بيروني نسبت ما را با وي تعيين مي كنند مثلا عملكرد 

ي سياسي ما جواب نمي دهد، روحانيت بعد از انقلاب ما را نسبت به دين بدبين مي كند يا وقتي شيوه ها

مثلا مي بينيم فرايند اصلاح طلبي نتيجه نمي . تجديد نظر مي كنيم و شيوه هاي ديگري را اخذ مي كنيم

گوييم من  اما وقتي مي. دهد يا سياست گام به گام پاسخگو نيست، سراغ روشهاي ديگري مي رويم

اين چيزي است . نساني من اسلام استمسلمان هستم يعني بخشي از وجود من، بخشي از دغدغه هاي ا

نهضت در مرامنامه خود نمي گويد ما . بخشي از ماست؛ مثل مهربان بودن. بردار نيست درون ما و تحول

چنان مرامي داريم و چنين شيوه هاي سياسي را داريم؛ بلكه مي گويد ما چنين و  چنين اعتقاداتي داريم،

يافت كه ميان اين جمله  بنيانگذاران نهضت، به روشني درميچمران در لابلاي اين جملات . چنان هستيم

با جملات مشابه تفاوتي كليدي وجود دارد و آن اينكه در اين جمله بنيانگذران نهضت از هستي خود 

چمران از لابلاي اين . اند كه ما ايراني هستيم، مسلمان هستيم ، مصدقي هستيم سخن گفته اند؛ گفته

ا، اعتقادات يا شيوه هاي سياسي تعدادي سياستمدار و سياست پيشه را نيم جملات، مجموعه اي باوره

ديد بلكه نگراني ها و دلمشغوليهاي اسنانهايي را مي ديد كه براي آينده سرزمين و آئينشان دل مي 

به . اين دلسوزي براي انسان دلسوزي مثل چمران بسيار غنميت بود و او را تشويق مي كرد. سوزاندند

ه انسانها مي پيوندد و دغدغه ها و نگراني هايش را با آنان سهيم مي شود نه اينكه به يك اين مجموع

  .تشكيلات سياسي بپيوندد
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كه براي . من گمان مي كنم اين بزرگترين پيام چمران براي ماست به عنوان اعضاي نهضت آزادي ايران    .5

عات تاريخي مشخصي داشت، باورهاي نهضتي بودن كافي نيست كه اعتقادات ديني خاصي داشت، اطلا

خاصي راجع به مصدق داشت، به گزاره هاي خاصي التزام داشت، همه اين داشته ها البته لازمند اما 

براي نهضتي بودن اصلا كافي نيست؛ چمران به ما مي گويد كه براي نهضتي بودن بايد انسان خاصي 

اگر امروز چمران مرا به عنوان يك . و مصدق باشدوجود انساني مان دلمشغول ايران، اسلام    بود؛ بايد

عضو كوچك نهضت آزادي ايران مي ديد و من خودم را به عنوان يك نهضتي به او معرفي مي كردم؛ 

چمران نخست اين آيه را برايم مي خواند كه اعراب گفتند كه ايمان آورديم اما اي پيامبر به ايشان بگو كه 

ميان اعتقادات نهضتي : به اسلام معتقديم و سپس چمران در ادامه مي گفت نگوييد ايمان آورديم ، بگوييد

داشتن، اطلاعات نهضتي داشتن، سياست نهضتي داشتن، و بالاخره عضويت نهضت را داشتن با نهضتي 

در اين روزگار تاراج همه . و چه راست مي گويد... بودن تفاوت بسيار است؛ تلاش كن تا نهضتي باشي 

هايشان مي نازند، چه سخت است چون چمران » داشتن«در اين روزگاري كه همه به ها و » بودن«

چه سخت است در ميان اين همه گرفتاري و سرگرمي، بخشي از وجودم را دلمشغول . نهضتي بودن

آينده ايران سازم، چه دشوار است بخشي از نگراني هايم را به فرجام دين رهايي بخشم معطوف كنم و 

و در يك كلام ... ها، شيفته شرافت مصدق باشم  در اين توفان زشتكاريها و تاجرصفتيچه دشوار است 

  ... چه دشوار است نهضتي بودن

    
به طور خلاصه سخن من اين نيست كه نهضت بايد كاري غير از كار سياسي انجام دهد اما آنچه     .6

نگرانيهاي اصيل و انساني اش بلكه دلمشغوليها و  سازد نه مواضع سياسي نهضت را ماندگار مي

به همين دليل است كه وقتي . بزرگاني است كه اسلاميت ايرانيت و مصدقيت، جزئي از وجود آنان بود

كنيم پيش از آنكه موضوع و محتواي آن را  خوانيم يا در آثار بزرگانش غور مي يك بيانيه نهضت را مي

شود و به همين جهت پيش از آنكه  ريخته مي دريابيم، يك عالمه نگراني و دغدغه و دلسوزي در جانمان

با محتواي آن موافق يا مخالف باشيم حس عميق همدلي و همراهي با آن بزرگمردان در جانمان ريخته 

در جاي جاي آثار شريعتي، بازرگان، سحابي، طالقاني، و بالاخره چمران رد پاي اين دلسوزيها . شود مي



٧ 
 

وجه بارز شخصيت چمران . تر است چمران اين امر بسيار جدي و دلنگرانيها وجود دارد اما در مورد

اين . بيقراري است، چمران بيقرار رهايي است، بيقرار آزادي، بيقرار حقيقت اصلا بيقرار هرچيزي

برخورد مي كند، احساس   »ما ايراني ، مسلمان و مصدقي هستيم«بيقراري اوست كه وقتي با جمله 

گاهي كه اجتماعي است از از انسانهاي بزرگي كه نه از مواضع و ديدگاهها پناه. كند پناهي يافته است مي

يك   شان كه به هستي و بودن يك سرزمين و از هستي  و اعتقاداتشان بلكه از خودشان سخن گفته اند؛

انسانهايي كه جانشان يكسره شور و شوق است براي بهتر شدن وراي هر . آئين گره خورده است

حال اگر ما امروز نهضتي بودن را به داشتن . و هر منش سياسي كه اتخاذ مي كننداعتقادي كه دارند 

ايم؟ اين  شناسيم، آيا نهضت را فرونكاسته معيارهاي فكري و اعتقادي يا خط مشي سياسي خاصي مي

     .خواستم در يادبود چمران براي شما بگويم تمام حرفي بود كه من مي

    
حتي . ها بسيار دشوار است د تو و عظمت هاي تو در اين روزگار فروكاستنگراميداشت يا! چمران عزيز    .7

گترين ردارم و اين بز يادت را گرامي مي. من ديگر از نهضت همان چيزي را نمي فهمم كه تو مي فهميدي

كنم بسان تو چنان بزرگ  سعي مي. سازم كه نهضتي بودن كار آساني نيست درست را آويزه گوشم مي

رابر تمام فروكاهش ها تاب مقاومت بياورم و خصوصا در برابر اينكه نهضت به يك حزب باشم كه در ب

بر روح جانانه تو درود مي فرستم و نيز بر روان ... سياسي تقليل يابد و نهضتي شدن كار آساني شود

س همه آن نازنينان و نسبت به اين همه درس بزرگ كه بر جانمان ريختيد و در ذهنمان نشانديد، احسا

من امروز بيش از آنكه به افكار يا اعمال تو محتاج باشم، به بيقراري ها و دلمشغوليها و . تعهد مي كنم

دغدغه هاي تو نيازمندم تا در اين گرداب بي تفاوتي و سهل انگاري كه دامان تمامي وجوه دنياي امروز 

ينها همه بيشرمي و بيشرفي شرم و در پناه دغدغه ها و ناآرامي هايت آرام گيرم و در ميانه ا  را گرفته،

دليري تو را پاس دارم و در ميانه اينها همه بي خيالي  شرافت تو را قدر نهم؛ در ميانه اينها همه بزدلي ،

. بتوانم انسان بمانم  بيقراري هاي تو را پيشه خود سازم تا در اين گرداب تاراج همه خصلت هاي انساني،

  . و السلام. طلبيم ر از تو استمداد و ياري ميخداوندا در پيمودن اين راه دشوا

 


